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 فرزاد  گلى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشر آسيم 
 1388تهران، 

 
 

 
 



 

 
 
 

 1388چاپ اوّل: 
 1100هاى اين چاپ: شمار نسخه

 حق چاپ براى نشر آسيم محفوظ است 
 تومان  25000بها :  

 ـ  ــــــــــــ
 نسبموسوىطراح جلد: الهام 

 نگار: مريم يوسفى حروف
 سازى و اجرا: امير عبّاسى آماده

 چاپ: چاپخانه كاج 

 

 
 
 

 
 
  
  

 
 

 ـ 1350سرشناسه:     گلى، فرزاد،       
 شناسى درون /  فرزاد گلى.عنوان و نام پديدآور:     گاهِ نگاه: گزارشى در جمعيت     
 .1388مشخصات نشر:     تهران: آسيم،       
 س م. 5/21×  5/14ص.؛  77مشخصات ظاهرى:          
 3-467-418-964-978شابك:          
 نويسى:     فيپاوضعيت فهرست     
 14رسى ــ  قرن موضوع:     شعر فا     
 PIR  8192ل /  823گ  2  1388بندى كنگره:     رده     
 8فا  1/  62بندى ديويى:      رده     
 1817593شماره كتابشناسى ملى:          

 
 

 دفتر مركزى و مركز توزيع
 خيابان استاد مطهرى    خيابان ميرعماد    خيابان سيزدهم    شماره سيزده

 88740992ـ  4دورنگار :   تلفن و 
 88750383مستقيم تهران:           88754432مستقيم شهرستان:   



 
 

 براى همسر مهربانم
 كه پيش از عبور از منشور نگاهش 
 چيزى به ناچار يكپارچه بودم. 
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 زين دو هزاران من و ما
 اى عجبا!

 من چه منم؟!
 الدينمولانا جلال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها و صداهاصورتك
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 خوب است اگر هنوز اينجا

 گاه به گاه

 لب پَرِ نورى هست

 هاآن هم از پسِ خستگىِ سال

 دليلهاى بىدليرى

 هاى ابلهانهزيركى

 گريزهاى به هر جهت.

 
 

 خوب است اگر گاهى جنگِ جنگِ سكه نورى

 در كاسه سرم                                                      

 كند تا دريابم كه منبه ناگاه بيدارم مى

 نه يک از آنان

 كه خداوندگار آنانم                

 تا بر عرش خويش تكيه زنم.
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 اين آشوب زاينده

 اين آشفته بازار انسيان و جنيان

 انسيانِ نسيانى

 يانِ پنهانجن

 هاى رقصاناين صورتک

 و آن صداهاى سرگردان

 وزندكه هر بار چون باد در تنم مى

 تا ابهام دودآلود بودنشان

 ترديدِ كردار درآيدبه كسوت بى

 افتد تا ورزشى ديگر درگيردها فرو مىو باز اندام

 و كردارى ديگر به بركه فضا فرو افتد

 بگستراند.هاى زمان، خويش را و تا كرانه
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 ماه در منزل جوزا بود

 نمودو تعجبى نداشت كه هر چيز دوگانه مى

 ماهِ آسمان، ماهِ آب

 سياهى بالا، سياهى پايين

 و در اين ميان آتشى سرگردان بود

 هايى گرداگرد آنو صورتک

 با هر صورتک

 شدقوسى روشن پديدار مى

 اى ديگر كه لحظه

 تاريكى بودنام از  اى بىپاره

 لختىِ ياد امّا                              

 آنها را حاضر و خاموش                                       

 يافت.در آنجا مى                                                           
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 صورتكى كه كالبد امروز من است

 كالبد ديروز من بودصورتكى كه 

 صورتكى كه فرداى من خواهد بود

 شمار ديگرىهاى بىو صورتک

 كه نياكان،

 دوستان،

 دشمنان

 اند.و پهلوانان خيالى من

 اىگاه شعله

 جست،كه چون ماهى سرخى از آتش بيرون مى

 شدصورتكى مى                                                      

 كالبدى خيالى در خيال مادرم

 يا يكى از هزاران كالبد خيالى ديگر 

 هاى خيال ديگران بود.كه سرگردانِ سرزمين
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 از پسِ نوزده بار برچيدنِ بساط مهتابى

 خرمالوهانوزده بار دميدن اخرايى  
 هاى خشکبر شاخه                                     

 نوزده پاييز از نخستين بهار بيداريم
 به سادگى دانستم

 هاها و بيابانشمار واههكه آن بى

 هاها و آبادىآن جنگل

 همه خيالستان من بود

 ديدمو آن من كه ديگران را به تماشايش مى

 نه منِ ديگرى

 ديگرىِ من بود.كه  

 اى بر بادها سرگردانى چون گردهاز پس سال

 هاآوارگى درياها و دشت

 هاگريزها و جنگ 

 هاى خويش بازيافتماى از كرانهخود را تنها با نيم جان بر كرانه
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 هاى ديگرانوامانده از آن همه خودسرى

 هاى خيره پر نيرنگ و آن همه ورطه

 هاى من بودها و كمينكه دام                                           

 براى من.                                                                      


